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،بومایِ!» (عل ،زدند: «علصدا فریاد مهشتاد هزار نفر در استادیوم کینشاسا ی ،روز بیستم ماه م
او را بش!).

شــبِ شرجــ زئیــر در پــاییز ۱۹۷۴ میلادی بــود. مــردی روی طنابهــای رینــ تیــه داده بــود؛ خســته،
عرقکــرده و بــه ظــاهر تســلیم در برابــر هیــولای برحــم بــه نــام جــورج فــورمن. هــر مشــتِ فــورمن متوانســت
استخوانها را خرد کند، اما عل، با دستشهای که روی صورتش سپر کرده بود، در میانهی آن توفانِ درد
زمزمه مکرد: «همین بود جورج؟ تو اصلا مشت زدن بلد نیست!» این فقط ی مسابقه ورزش نبود؛ این

سانس از ی تئاترِ روانشناخت بود که عل کارگردانش بود و فورمن، بازیرِ ناآگاه آن.
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پیـش از محمـد علـ، بـوکس سـنینوزن جولانـاه غولهـای کمحرفـ بـود کـه هنرشـان در وارد کـردنِ
برحمانهترین ضربات خلاصه مشد. اما کاسیوس کل که بعدها بهفتهی خودش نام «بردگ» خود را در
خیابان نزاع متولد شود، همهچیز را تغییر داد. او بوکس را از ی «رودخانهی تاریخ غرق کرد تا «محمد عل
قانونمند، به ی سمفون باشوه ارتقا داد. رقصِ پای او در رین، تداعگرِ ظرافتِ بنقص ی بالرین بود و

ضرباتش، نیشِ زنبوری که از ناکجاآباد فرود مآمد.
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اسطوره» بدل کرد، مشتهایش نبود؛ دهانش بود و واژگان» قهرمان» به ی» را از ی اما آنچه عل
که همچون شمشیر از آن بیرون مخزیدند. او پیش از آنه جسم حریف را در رین بشند، روح او را در
کنفرانسهای مطبوعات ویران مکرد. او ریتم، قافیه و وزن را مشناخت و برای هر مسابقه، شعری حماس و
طعنهآمیز مسرود. او از واژگان برای تحقیر، مرعوب کردن و در نهایت، مسخ حریفانش استفاده مکرد. شعر
و زبان برای او، ابزارِ جن بودند که پیش از به صدا درآمدنِ زنِ راندِ اول، ضربهی فن را در ذهن حریف

رقم مزدند.

ماشین جن رقم خورد. وقت در خارج از رین محمد عل زندگ اصل وهبا این حال، تراژدی و ش
قدرت ی ،جملهی تاریخ یرد و به ویتنام برود، او با یبه دست ب ایالات متحده از او خواست تا تفن
رده است.» او در اوجتحقیرآمیز صدا ن تا به حال مرا به نام امپراتوری را به چالش کشید: «هیچ ویتکن
جوان، در بنقصترین سالهای آمادگ جسماناش، کمربندِ قهرمان، ثروت و شهرتش را فدای مفهوم به
نام «آزادی» کرد. او سالها از بهترین روزهای عمرش را در تبعیدِ ورزش و راهروهای دادگاه گذراند، اما

هرگز زانو نزد. او بهای این ایستادگ را با گوشت و خونِ خود پرداخت.

وقت پس از سالها دوری، دوباره به رین بازگشت، دیر آن جوانِ فرز و دستنیافتن نبود. پاهایش
کندتر شده بود، اما ارادهاش از جنسِ فولاد بود. نبردهای او با جو فریزر، بهویژه «نبرد مانیل»، فراتر از
مرزهای تحمل انسان بود. عل در مانیل تا آستانهی مرگ پیش رفت، اما تسلیم نشد. او به جهان نشان داد که
وقت رقصِ پا متوقف مشود و شعرها به پایان مرسند، آنچه باق مماند، ظرفیتِ بنهایتِ ی انسان برای

تاب آوردنِ رنج و ایستادگ در برابر فروپاش است.

در دهههای پایان عمر، بیماری پارکینسون به جانش افتاد. لرزه بر اندام ستبرش نشست و صدای که
روزگاری جهان را به لرزه درمآورد، به نجوای خاموش تبدیل شد. اما حت در آن سوتِ دردناک، چشمانش

همچنان برقِ عصیان داشت.
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محمد عل فقط ی بوکسور نبود؛ او تجسم فریادِ رهای ی نسل بود. او به ما آموخت که گاه برای
پیروزی، باید از مشت زدن دست کشید و روی طنابها تیه داد؛ باید ضرباتِ روزگار را پذیرفت، درد کشید،

اما در نهایت، در آخرین ثانیههای راندِ آخر، برخاست و تاریخ را از نو نوشت.


